6.11.22
Parenting Call
Sat: Good morning to the divine parents - I have 10 minutes. I am with the family but I just had to come and say hello and if there is anything urgent that I can help with, just let Me know. 
Asal shares about the same nephew who she had shared about previously who had told her that his light had betrayed him when got hurt. She had shared with her nephew Sat’s answer to that and he just listened and didn’t say anything and went to bed. The next day, she saw him and he had tears in his eyes. She figured out that he had gone to feed some rabbits and slammed his finger and it was bruised and looked really bad. She asked immediately what he had done about it (meaning medical things) and the nephew said, “You know what you told me yesterday, I did that” (meaning Sat’s advice). Asal was so amazed that he had such perseverance and put it to practice right away and she felt so grateful that this grace isn’t limited to a certain place and it helps kids across the globe.
Sat: It’s very interesting that we do not give enough chance to kids - they are more receptive and more flexible but we just look at their small bodies and we do not give them this chance. Adults may not put it to practice and benefit as quickly as this kid. 

جلسه والدین 6.11.22
ست: سلام به والدین الاهی. من ده دقیقه وقت دارم. الان با خانواده ام هستم اما لازم بود بیایم و با شما احوال پرسی ای بکنم. اگر کسی سوال فوری ای دارد که من می توانم کمکش کنم، بگوید. 
عسل: برادرزاده ی من نه سالش است و چون با هم در یک ساختمان زندگی می کنیم، زمان نسبتاً زیادی را پیش من می گذراند. جلسه ی پیش من راجع به حرفی که آوین به من گفته بود، از شما سوال پرسیدم. او گفته بود که شاید نورش از او مواظبت نمی کند چون پایش محکم به میز خورده و خیلی درد گرفته است. بعد از اینکه شما جواب حرف او را به من دادید، من مجدد رفتم آن جواب را خواندم و یک روز عصر که پیش من بود، همانطور که گفته بودید بر اساس درکش حرف های شما را برایش توضیح دادم و در ادامه به او گفتم که تو می توانی با تمرکز کردن روی قلبت و روی نورت، درد را خیلی احساس نکنی و چند مثال از گاندی، از حضرت علی(ع) و از کسان دیگری برایش زدم که با تمرکز بر روی نورشان، درد را در آن لحظه احساس نمی کردند. فردا صبح وقتی آوین پیش من آمد، دیدم اشک در چشماش جمع شده، از او پرسیدم چه شده، او گفت که وقتی برای غذا دادن به خرگوش هایش به حیاط رفته بوده، انگشتش لای در آهنی حیاط مانده است. وقتی به انگشتش نگاه کردم، کبود شده بود، من خیلی ترسیدم و می دانستم که درد زیادی دارد. سریع از او پرسیدم برای انگشتت چکار کردی؟ و منظورم از آن سوال، کمپرس یخ و چیزهایی که ورم و درد و کبودی را کم می کنند بود اما او همانطور که اشک در چشم هایش بود گفت من همان کارهایی را که دیروز به من گفتی انجام دادم. من بی نهایت حیرت زده شدم که او با این که تنها بوده و درد زیادی داشته، فقط بر اساس چیزهایی که شما گفته بودید، در آن لحظه تمرین کرده بود.
این حرف او بی نهایت من را تکان داد و واقعاً قلبم را تحت تاثیر قرار داد. این میزان غیرت و وفاداری در تمرین از یک کودک نه ساله که فقط بخشی از حرف های شما را با واسطه می شنود، حیرت انگیز است. من بی نهایت از شما سپاسگذارم از اینکه چطور رحمتان از راه دور اینطور این کودکان را تغذیه می کند؛ این اتفاق برای خودم هم بسیار آموزنده و همینطور شیرین بود و متوجه شدم تمرین کردنی که شما می گویید، اینطور است. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم.
ست: خیلی جالب است برای اینکه ما به اندازه ی کافی به بچه ها شانس نمی دهیم. آنها خیلی انعطاف پذیرتر از بزرگتر ها هستند و خیلی زود می گیرند (اما) حیف که ما فقط بدن کوچکشان را می بینیم و معمولاً به آنها این شانس را نمی دهیم؛ حالا اگر (حرف های آن روز را) به یک آدم بزرگ گفته بودیم، یادش رفته بود ولی بچه طوریست که (مطلب را) زود می گیرد. ممنون برای شرینگت.

ahar: If a child asks us this question, what is the best way to answer them? Who created God? I know God created us and everything else, the earth, oceans, etc.,  but who created God? 
Sat: Well, this is the deepest question a child can ask. And as you all know, I asked that when I was six years old or seven and the grown up couldn't give Me an answer. And I went to My room that day and when I asked that, I lost body consciousness. And I don’t know what I was and the next thing I know, there is a tremendous fear of losing Myself and I came back and it shook Me to My core. And the spiritual path really was from that question throughout My life. 

بهار: «چه کسی خدا را آفریده؟ می دانم که خدا ما و هر چیز دیگری را آفریده است، زمین، اقیانوس ها و غیره را اما خدا را چه کسی آفریده است؟» اگر کودکی این سوال را از ما بپرسد بهترین راه برای پاسخ دادن به آن چیست؟
ست: خب، این عمیق ترین سوالی است که یک کودک می تواند بپرسد و همانطور که همه می دانید، من (همین سوال را) وقتی که شش یا هفت ساله بودم پرسیدم و بزرگترها نمی توانستند جوابی به من بدهند. من آن روز به اتاقم رفتم و وقتی این را پرسیدم، از هوش رفتم. نمی دانم چه بودم و چیز بعدی ای که به یاد دارم، ترس شدید از دست دادن خودم بود، سپس من برگشتم (اما) این اتفاق تا اعماق وجودم را تکان داد و در واقع (آغاز) مسیر معنوی من در طول زندگی، از آن سؤال بود.

It’s very hard to answer this question to a child because there is no way to answer it in the level of humanity. There is no way. It is only understood when you transcend the humanity - the humanness, the being a person.  And so I really don’t know what to say, except to say to the child, I don’t know. Because the answer I will give, I don't know if a child can understand. You have to go beyond to understand where God comes and then you realize there is nothing but you. There is nothing but you. Even you guys might not understand what I am saying, but it is My experience. So I don't know what to say. I know a child who asks this question eventually goes on a spiritual quest. You can’t ask this question and not go. 
So I leave it at that. I love you all - have a wonderful chat and until the next time - namaste to all of you. 

پاسخ دادن به این سوالِ کودک، بسیار سخت است زیرا در سطخ بشری هیچ راهی برای پاسخ دادن به آن وجود ندارد. راهی نیست. (پاسخ این سوال) تنها زمانی درک می شود که شما از انسان بودن فراتر بروید. بنابراین من واقعاً نمی دانم چه بگویم، جز اینکه به کودک بگویم، نمی دانم. چون نمی دانم جوابی را که می دهم بچه می فهمد یا نه. باید فراتر رفت تا بفهمی خدا از کجا می آید و بعد متوجه می شوی که چیزی جز تو نیست. چیزی جز تو نیست. حتی خود شما هم ممکن است متوجه حرف من نشوید اما این تجربه ی من است. پس نمی دانم چه بگویم. من می دانم کودکی که این سوال را می پرسد در نهایت به یک جستجوی معنوی می رود. شما نمی توانید این سوال را بپرسید و (به دنبالش) نروید بنابراین من این سوال را در همین جا رها می کنم.
 همه ی شما را دوست دارم. جلسه ی فوق العاده ای داشته باشید و تا دفعه ی بعد (خدانگهدار).
نماسته به همه ی شما.
